
»جــو« و »دیلــن« در حــال کاوش در ســیاره جدیــد 
بازی‌شــان بودند که فاجعه رخ داد. کلمات وحشتناکی 
روی صفحه ظاهر شــد: »اینترنت نیســت. لطفاً اتصال 

خود را بررســی کنید.«
»بابــا! وای فــای چــه شــد؟« پدرشــان داخل شــد و 
دســتکش‌های باغبانی‌اش را درآورد. »شرکت اینترنت 

در حــال تعمیــر کابل‌های خیابان اســت!«
دیلــن که گریه‌اش گرفتــه بود، گفت: »حــالا چطوری 

بایــد بازی‌مــان را ادامه دهیم؟« 
»می‌دانــی، می‌توانــی بــازی‌ای انجام دهی کــه نیازی 

به اینترنــت ندارد!«
بابــا یک جعبه گرد و خاکی از توی طبقه‌ی بالای قفســه 
برداشــت و جلدش را به آنها نشــان داد. یک جنگجوی 
خشــن با زره ســیاه به آنها خیره شــده بود! روی جعبه 
نوشــته شــده بود »ســلطنت‌های خیالی« و داخل آن 
تعــداد زیادی کارت و یک صفحه بازی وجود داشــت.

پــدر گفت: »تاس‌ها گم شــده اســت، امــا می‌دانم از 
کجــا تــاس پیدا کنــم.« در حالــی که پدر بــرای یافتن 
تــاس می‌رفت، جــو و دیلــن قوانین بــازی را مطالعه 

کردند.
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